سريال تلويزيوني
« مردِ دانش»
(نام موقت)
پيرامون دوران پر فراز و نشيب زندگی و آثار پروفسور محمود حسابی

قسمت اول
تحقيق و نگارش فيلمنامه

حسين پاکدل
1- روز ـ خارجي ـ جاده

نمائي از شميران قديم، باغ‌ها و تپه‌ ماهورها در كادر، قلة دماوند درتصوير، چرخش آرام دوربين، تهران قديم در دور دست هويداست. يك كالسكة دو اسبۀ كروكي‌دار از دور، از لابلاي تپه‌ها، سربالائي را       طي كرده، به‌طرف دوربين مي‌آيد، مسير خلوت است. نمائي نزديك‌تر از كالسكه، در محل نشستن كالسكه‌چي، حاج‌علي، هدايت اسب‌ها را به‌عهده دارد. محمود و محمد طرفين او به بازي‌گوشي مشغول‌اند، حاج‌علي‌ مردي است پنجاه‌ساله، محمود چهار‌ساله و محمد پنج‌ساله، حاج‌علي در حين هدايت اسب‌ها، سعي در همراهي و همدلي با بچه‌ها دارد. هوا قدري سرد است ولي قابل تحمل، هنوز ما عقب كالسكه را نمي‌بينيم.
محمد:                    خيالت دوره!؟... همين دمه!... مگه‌نه حاج‌علي؟ مي‌خواي دس كنم بگيرمش؟  دست دراز مي‌كند طرف كوه
محمود:                   خيلي‌ام دوره... گول مي‌زني منو!

محمد:                    اهه... اينو... مي‌گه دوره!  به حاج‌علي  دوره؟
حاج‌علي:                 ملتفت شما نشدم آقاجان... كُجا دوره؟!
محمد:                    كوهو مي‌گه!‌... اون‌جا!  به ‌طرف دماوند اشاره مي‌كند
حاج‌علي:                 دماوندو مي‌فرمائين؟! بله... سه روز راهه.

محمد:                    هيچ ام دور نيس!

محمود:                   مي‌توني؟... پياده برو بالاش!

محمد:                    مي‌رم...  به حاج‌‌علي  واسّا برم نشونش بدم، مي‌رم تا نوكِ نوكش!

محمود:                   واسّا بره... اگه راس مي‌گه!

حاج‌علي:                 نفرمائين آقا... شما بخواي بري، ده روزه به‌پاشم نمي‌رسين!

محمد:                    اين خيالش رسيده مي‌ترسم برم!

محمود:                   مي‌ترسي، مي‌ترسي... خوبم مي‌ترسي!

محمد:                    تو مي‌ترسي يا من؟... تا تير درمي‌كنن مي‌لرزي!

محمد:                    خودِ خودت مي‌ترسي!... من كي ترسيدم؟
كار جدل بچه‌ها بالا مي‌گيرد. يك‌دفعه صداي گوهرشاد خانم از پشت كالسكه شنيده مي‌شود.
صداي گوهرشاد:      از پشت كالسكه  بچه‌ها !... آرام، بذارين حاج‌علي سرش به‌كارش باشه!

حاج‌علي:                درحال هدايت اسب‌ها، خطاب به‌پشت  نقلي نيس خانم! بذارين تو اين وانفسا اقلكم اينا دل‌خوش باشن!
بچه‌ها ساكت مي‌شوند، حاج‌علي مهربانانه به‌آن دو لبخند مي‌زند.  تصويري از عقب كالسكه، گوهرشاد و شوهرش ميرزاعباس، نشسته‌اند. گوهرشاد با چادر و روبنده است و شوهرش لباس طبقة مرفه دورة قاجاري به‌تن دارد. لحظاتي سكوت حاكم مي‌شود. جز صداي حركت اسب‌ها و كالسكه صدائي نيست. گوهرشاد به‌طرفي كه ميرزاعباس نشسته مي‌نگرد. حالا دوربين، همراه او ميرزاعباس را در كادر مي‌گيرد. او گرفته و پكر در فكر است و به‌ دوردست‌ها مي‌نگرد. انگار در اين عالم نيست.
گوهرشاد:                تو فكرين آقا؟!... خانم‌جان شما را به اين‌حال به‌يك نظر ببينند، از دور مي‌فهمند ملال پيش آمده ناگوار!
ميرزاعباس ابداً توجهي ندارد. باز لحظاتي سكوت.
گوهرشاد:               آقا؟... با شما هستم پسرعمو!... خوبيت نداره شب عيدي خلقتان را تنگ كنيد از يك بلواي ناچيز ‌كه مكرّر است اين روزها...
ميرزاعباس روي برمي‌گرداند، تازه ما چهرة كامل او را مي‌بينيم، حدود سي‌سال سن دارد. جذاب ولي تلخ است.
ميرزاعباس:             به‌خيالتان خُلقي مي‌ماند... با اين نابساماني؟ رجاله‌هاي بي‌پدر كم مانده بود رخت از تنمان بيرون بكشند به‌زور!

گوهرشاد:               حالا كه به‌خير گذشت!

ميرزاعباس:             بله... اما به‌چه قيمت!؟  مكث، با خود  دم از حريّت مي‌زنند اما هرزگي رواج مي‌دهند. برگشته‌ايم به‌عصر مغول دوباره!

گوهرشاد:                دلجويانه  خواستم اجازه دهيد برويم تفرش ايام نوروز، مخالفت كرديد... لااقل آشوب و بلوا نيست آن‌جا... تير و توپ درنمي‌كنند.

ميرزاعباس:             آقا‌جان بزرگ‌ترند!... اين را نمي‌فهميد؟  سكوت، دوباره با خود اين بوقي كه جماعت ساز كرده‌اند به‌اسم مشروطه... نوروز به‌آخر نمي‌رسد، اهل تفرش كه هيچ، بوشهر هم كر مي‌شوند... تازه اول كار است!

گوهرشاد:               توفير مي‌كند حالا اگر جوش ‌بزنيد؟... عموجان خوف مي‌كنند!

ميرزاعباس:            هرچه مي‌كشيم از امثالِ ايشان است، هيچ نشده ببين چه كردند!
درهمين لحظه، محمود از جلوي كالسكه به‌طرف گوهرشاد برگشته مي‌خواهد چيزي به‌مادر بگويد، گوهرشاد روبنده بالا مي‌زند، به‌سختي خود را جلو مي‌كشد محمود چيزي به‌نجوا در گوش مادر مي‌گويد، محمود از پدر واهمه دارد. ميرزاعباس بي‌حوصله آن‌ها را نگريسته، روي برمي‌گرداند. گوهرشاد جوان است و زيبا است.

گوهرشاد:                به‌محمود  باشه مادر!... الساعه!   رو به حاج‌‌علي  بي‌زحمت حاج‌علي جاي مناسبي سراغ كرديد...

ميرزاعباس:             به‌وسط حرف گوهرشاد مي‌پرد. لازم نيس! ... مي‌رسيم الان، تحمل كند!

گوهر‌شاد:                بچه است آقا!...

ميرزاعباس:             حواس‌نداري انگار!...  به‌دور دست اشاره مي‌كند كه چند رهگذر، كولي‌وار، جلوتر به‌پيش مي‌آيند. گوهرشاد با ديدن آن‌ها روبنده‌اش را پائين مي‌اندازد  خودش را خيس كند بهتر است تا سرش را ببرند...
محمود محجوبانه درجاي خود قرار مي‌گيرد، سكوت و حركت كالسكه. از نگاه محمد، محمود را مي‌بينيم كه به‌خود مي‌پيچد. نگاهشان به‌هم گره مي‌خورد. محمد براي او شكلك مي‌سازد. ولي محمود، ناآرام است، محمد دلش به‌حال او مي‌سوزد حاج‌علي ‌تمام حواسش به‌هدايت اسب‌ها است.
محمد:                     آرام به حاج‌علي  تند‌تر نميرن؟!
حاج‌علي:                 پرشيبه آقاجان، ‌مي‌بينيد كه!... آخرين زورشونه زبون بسته‌ها!
لحظاتي به‌همين روال مي‌گذرد، از كنار صف نسبتاً طويل چند عابر كولي‌وار كه قيافه‌هاي خسته و غم‌زده‌اي دارند و فلاكت از سر و رويشان مي‌بارد مي‌گذرند. آن‌ها حتي ناي كمك خواستن هم ندارند. فقط با نگاه‌هاي ملتمس عبور كالسكه را مي‌نگرند. محمد در لحظه رسيدن به‌رهگذران آرام از جيبش يك تيركمان در مي‌آورد. قلوه‌سنگي درون آن مي‌گذارد. به‌حالت اينكه، اگر كسي تعرض كرد، از آن استفاده كند، تيركمانِ كشي را آماده نگه مي‌دارد، بعد از عبور از چند نفر از آن ها، نيم‌نگاهي به‌پشت مي‌كند بعد به‌محمود مي‌نگرد. مي‌بيند، محمود از زور فشار در رنج است. حالا محمد با شيطنت بچه‌گانه به حاج‌علي مي‌نگرد. حاج‌علي به جد، تمام حواسش پي‌كار است. محمد، با احتياط بدون آنكه حاج‌علي متوجه شود از كنار نشانه‌گيري مي‌كند و با تيركمان خود قلوه سنگ را به كفل يكي از اسبان مي‌زند. يك‌دفعه اسب جاكن مي‌شود و اسب ديگر را هم به‌حركت وا مي‌دارد. حاج‌علي غافلگير سعي در كنترل کالسکه دارد. كالسكه به‌لرزش در مي‌آيد. در داخل كالسكه تعادل گوهرشاد و ميرزاعباس به‌هم مي‌خورد. هر دو محكم خود را به‌‌كالسكه مي‌چسبانند. در اثر اين اتفاق رهگذران آواره، مي‌ايستند و نگاه مي‌كنند، در نمائي مي‌بينيم يكي از چند كيسة گوني حاوي گندم، كه روي صندلي مقابل زن و شوهر جاسازي شده و روي آن‌ها را پوشانده‌اند، در اثر تكان شديدِ كالسكه كف كالسكه افتاده، از هم دريده مي‌شود و بعد از كالسكه بيرون مي‌افتد ميرزا‌عباس به‌گندم‌هاي كف كالسكه مي‌نگرد. بعد با عصبانيت سر حاج‌علي فرياد مي‌كشد.
ميرزاعباس:           هوي، مردكِ الاغ، رم كردي؟ سبيلتو دود بدم همين‌جا؟  گوهرشاد قصد پا درمياني و آرام‌كردن ميرزاعباس را دارد، ميرزاعباس با تغير رو به او مي‌كند حرف نباشه!
كالسكه دور شده است، رهگذران آواره را مي‌بينيم كه چون قحطي‌زدگان به‌سراغ گندم‌هاي ريخته شده از كالسكه آمده‌اند و با حرص، آن‌ها را همراه با خاك، مشت مشت از هم مي‌قاپند.
2- روز ـ داخلي ـ باغ ـ داخل عمارت يمين‌الملك

دست حاج يمين‌الملك در كادر، در‌حال نگارش نامه‌اي است به ‌روسي، چهرة او را نمي‌بينيم، نامه را كه تمام مي‌كند، به‌نام يمين‌الملك امضا مي‌كند، بعد با يك جوهر خشك‌كن نامه را خشك مي‌كند، نامه را بالا مي‌آورد، تا بخواند حالا چهرة او را مي‌بينيم، يمين‌الملك در كتاب‌خانة خود، پشت يك‌ميز نشسته است. عينك از چشم برمي‌دارد و ازجا بلند مي‌شود. مردي است با حدود شصت ‌سال سن، سرزنده و استوار، لباس تميز و مرتبي به‌تن دارد، نامه به‌دست از اتاق به‌پذيرائي مي‌آيد، در پذيرائي دو مرد روي صندلي‌ها نشسته‌اند و جواني جلوي در، خيلي مؤدب ايستاده است.
يمين‌الملك:            رو به دو مرد نشسته   مي‌بخشيد آقايان!   نامه را به‌طرف جوان مي‌گيرد  تا مي‌تواني با اين مهندس روسي مدارا كن... آدم بدخُلقِ قابلي است!
جوان:                    اين لطف شما را فراموش نمي‌كنم استاد !  با شعف‌ نامه را مي‌گيرد. قصد دارد دست يمين‌الملك را ببوسد، يمين‌الملك نمي‌گذارد
يمين‌الملك:            لايق نبودي و سماجت نمي‌كردي، توصيه نمي‌كردم! برو!
جوان شاد و بشاش تعظيم‌كنان بيرون مي‌رود. يمين‌الملك سروقتِ دو ميهمان‌ متشخص خود مي‌رود، اين دو ميهمان يكي آقاي اديب است با حدود پنجاه‌سال سن و ديگري بهمن ميرزا، او هم حدود پنجاه‌سال سن دارد.
اديب:                     به بهمن‌ميرزا  پاي توصيه و دست‌خط باشد آقا بخشندگي دارند اما خودشان توصيه ناپذيرند... صبح تا حالا به‌هزار حيله در مي‌روند از حرف!

بهمن‌ميرزا:             خيالتان آسوده پا بيرون نمي‌گذاريم مگر اين‌كه قبول ‌زحمت وزارت ماليه را بفرمائيد... حكم است، حكم رفقاي همراه!...

3- روز ـ خارجي ـ محوطه‌باغ

كالسكة حامل خانوادة ميرزاعباس وارد محوطة باغ مي‌شود. به‌محض توقف، محمد و محمود با سرو صدا و بازيگوشي پائين مي‌پرند. مش‌باقر پيشكار يمين‌الملك درِ باغ را بسته، جلو مي‌آيد و خود را به‌ ميرزاعباس مي‌رساند. گوهرشاد به‌طرف محمد و محمود مي‌رود تا وضع ظاهري آن‌ها را مرتب كند.
مش‌باقر:                سلام آقا... خانم دل توي دل‌شان نبود تا برسيد، چقدر نذرو نياز كرده‌اند كه نگو!

ميرزاعباس:             به حاج‌علي كمك كن!... اين گندما، بره تو انبار... كي اينجاس؟!‌

مش‌باقر:                دوستان آقا از دولتیا!
ميرزاعباس رو برمي‌گرداند طرف عمارت، درطبقة بالا طوبي‌خانم مادرش را مي‌بيند كه با شادي لب ايوان آمده آماده استقبال از عروس و نوه‌هايش است. مادر براي ميرزاعباس دست‌تكان مي‌دهد. ميرزاعباس با حركت دست و لبخندي ملايم جواب او را از دور مي‌دهد. از ديد او مي‌بينيم گوهرشاد و دو پسرش از پله‌ها بالا مي‌روند تا خود را به مادربزرگ برسانند. هم‌زمان جواني كه نامة توصيه را گرفته بود، جلو مي‌آيد تا از باغ بيرون برود، چشمش به ميرزاعباس مي‌افتد. شاد و سرحال به‌طرف او آمده با هم دست مي‌دهند.
ميرزاعباس:            هان، منوچهر‌خان!... عروسيته، شنگولي؟!

منوچهر‌خان:           از اون بهتر. آقا قبول كردند بشم وردست مهندس ويكتورِ روسي. دست‌خط دادن! وسعم نمي‌رسه برم فرنگ! اين‌طوري همين‌جا برام مي‌شه فرنگ!

ميرزاعباس:            آقا، براي همه پدرن براي ما شوهر ننه!... اون مهندس اخمو رو من مي‌شناسم زير بار تو نميره!

منوچهر‌‌خان:            با نشان دادن نامه با اين ميره! هر چه باشه خانة آقا يمين‌الملك رو مي‌سازه!

ميرزاعباس:             برا فعلگي شايد بگه باشي دم دستش!

منوچهر‌خان:           اونشم غنيمته!... آدم بايد كار يادبگيره ولو پيشِ گَبرِ اخمو!
با اين جمله منوچهر‌خان مي‌رود، مش‌باقر درحال كمك به حاج‌علي و حمل گوني گندم لحظه‌اي به ميرزاعباس نزديك مي‌شود.
مش‌باقر:                آقا جسارته، اين نوكر درباري كوچيك‌آغا، كلة سحر اومده يه لنگه پا تا حالا... با شما حرف داره!
مش‌باقر سمتي از باغ را نشان مي‌دهد. كوچيك‌آغا را مي‌بينيم، لاغر و بدقيافه است. هميشه لبخندي مرموز و شيطاني دارد، با ديدن ميرزاعباس لبخندش بيشتر مي‌شود. ما لحظه‌اي گوهرشاد را مي‌بينيم كه درحال پائين آمدن از پله‌ها، متوجه حضور كوچيك‌آغا شده، به‌محض آنكه ميرزاعباس قصد نزديك‌شدن و رفتن به‌سمت كوچيك‌آغا مي‌كند، گوهرشاد خود را به ميرزاعباس مي‌رساند
گوهرشاد:               پسرعمو!... ميرزاعباس توقف كرده نزد گوهرشاد مي‌آيد  اين قاصد شوم چي‌مي‌خواد از جان شما؟!

ميرزاعباس:             نديدمش هنوز كه بدونم!

گوهرشاد:               هميشه بد يمن بوده اين بي‌حيا!

ميرزاعباس:             باز شما افتادي به‌دندة كج؟! بريد بالا... خسته‌اين!...  بد به‌دل راه ندين حكماً آمده عيدي بگيره، قبل سال به‌عادت همه ساله... برو شما!
گوهرشاد با تعلل مي‌رود. ميرزاعباس نگاهي به‌عمارت مي‌كند. محمود و محمد در ايوان بالا از سروكول مادربزرگ بالا مي‌روند. گوهرشاد درحال بالارفتن از پله‌ها تمام حواسش پي‌ميرزا‌عباس است، حاج‌علي و مش‌باقر كالسكه را تخليه كرده، اسب‌ها را باز مي‌كنند. حاج‌علي هم در حين كار مراقب اوضاع است. ميرزاعباس به كوچيك‌آغا نزديك مي‌شود.
كوچيك‌آغا:             با صداي زير زنانه، همچون خواجگان، با همان زهرخند  سلام آقا، بختم بلند بود كه آمديد... تا قيامت هم نمي‌آمديد، دستور بود بمانم!

ميرزاعباس:             هان!؟ چيه!؟ بازم كه نيشت بازه كوچيك‌آغا!...      می ذاشتي اقلاً سال نوشه!

كوچيك‌آغا:             كم طاقتي از جاي ديگه‌اس... بوق سگ روونه‌ام كردن خانم، وگرنه ما را چه قابل.  قاطرِ كتاب بر ديده‌ايد؟ ما همانيم، منتهي جايِ كتاب، پيغام مي‌بريم...           اي روزگار!

ميرزاعباس:            بي‌حوصله  زبون نريز!... روضه بخواي بخوني، گريه‌كن قحطه، همه، امروزه روز پي‌ پامنبري‌ان! ... دلا همه خونه، بگو عجله دارم!...

كوچيك‌آغا:             اطراف را مي‌پايد، كاغذي از جيب درآورده به ميرزاعباس مي‌دهد  يه پيغومه، سفارشِ اكيد... برسونم به دسّ مبارك... رسيدش تحفعيه كه مرحمت مي‌كنين تا خانوم باورشون بشه... قاصد بد سلوكي نكرده و بيراه نرفته!
ميرزاعباس دست درجيب كرده، سكه‌اي درآورده به‌طرفِ كوچيك‌آغا مي‌گيرد.
ميرزاعباس:             بيا... زود برو!

كوچيك‌آغا:              نمي‌‌گيرد  اَمر شده نگيرم... الا انگشتر برليانِ تحفة خانوم كه حالا بدست دارين. بعدِ ديدار، خودشون دوباره برمي‌گردونن به‌انگشتِ مبارك!
ميرزاعباس بي‌هيچ حرفي انگشترِ خود را درآورده به كوچيك‌آغا مي‌دهد. اين صحنه را گوهرشاد از بالاي ايوان مي‌بيند

4- داخلي ـ روز ـ پذيرائي ـ خارجي ـ ايوان

يمين‌الملك، بهمن‌ميرزا و اديب كماكان باهم حرف مي‌زنند. سعي دارند، يمين‌الملك را به‌پذيرشِ پست وزارت ماليه ترغيب كنند.
اديب:                     حالا كه همة امور مهيا است، شانه خالي كردنِ امثال شما، استبداديون رو تقويت مي‌كنه... وقتِ كنار كشيدن نيست! پاسخ اين همه مجاهدت كناره‌گيري نيست!

بهمن‌ميرزا:             مردم اميد بستن به‌امثال شما جناب يمين‌الملك!... همين‌ ديشب صحبت بود...
يمين‌الملك دنبال مَفّري مي‌گردد، بحث آنها تمام شود. درهمين لحظه درِ پذيرائي زده مي‌شود، يمين‌الملك بهانه پيدا كرده، ازجا بلند مي‌شود. درِ پذيرائي را كه به‌طرفِ ايوان است مي‌گشايد. كسي را نمي‌بيند. متعجب است. از ايوان چشمش به‌كالسكة ميرزاعباس مي‌افتد. حالا متوجه مي‌شود بچه‌ها در زده و پنهان شده‌اند. يمين‌الملك آرام مثل كسي كه تن به‌‌بازي كودكانه‌اي بدهد، پاورچين پاورچين در ايوان جلو مي‌رود و بچه‌ها را مخاطب قرار مي‌دهد.
يمين‌الملك:            به‌گمونم بدونم كي در زد. هي هي... كجائي شنگولِ من؛ قندك مقبولِ من! كجائي منگول ِمن، می پّري روكول من؟... توكجائي نور من، ماية غرور من، حبكِ انگور من!... اي شيطونا!...
يك‌دفعه محمد و محمود، سرخوش و شاد از پشت ستون‌هائي كه پنهان شده‌اند به سروكول پدربزرگ مي‌پرند و با هم ديده بوسي مي‌كنند، پدربزرگ حالا كلاً شاد و سرحال شده است.

يمين‌الملك:            حالا بياين تا شما رو به دوتا آدم مهم معرفي كنم... خودتونو مرتب كنين!

بهمن‌ميرزا و اديب، كلافه از اين كه نتوانسته‌اند مأموريت خود را به‌سرانجام برسانند، همچنان منتظرند. حالا يمين‌الملك دست‌هاي دو نوه‌اش را گرفته داخل مي‌شود.

يمين‌الملك:            آقايان... با افتخار... نوه‌هاي عزيزم‌رو معرفي مي‌كنم... آقا محمد ‌حسابي و آقا ‌محمود حسابي... هر دوشون حسابي با ادب و خوبن...

محمد و محمود:       سلام... سلام

اديب:                     به به... چه مردان متشخصي...

بهمن‌ميرزا:             سلام آقايون... بفرمائين... بياين به‌ما كمك كنين پدربزرگتونو راضي كنيم... دِين خودشونو به‌كشورشون ادا كنن! آيندة شما رو بسازن!

يمين‌الملك:            اول اجازه بدين... من بايد به‌قولي كه به اين دسته گُلاي نرگسي دادم عمل كنم بعد، ... آقاي اديب!... هر كدوم تونستن يه‌شعرِ خوب از بَر بخونن... من جايزشونو ميدم... رو به‌بچه‌ها حاضرين؟! ... آقاي اديب داور!... اول محمد!

محمد:                    صدا صاف مي‌كند الا يـا ايـّها الساقــي ادركاساً و نــا ولهـــا، كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل‌ها، به‌ بوي نافه‌اي كآخر صبا زان طرّه بگشايد، زتاب جعدِ مشكينش چه خون افتاد در دل‌ها...

همه منتظرند ادامه دهد، امّا يكدفعه سكوت مي‌كند، يمين‌الملك او را تشويق مي‌كند. اديب عصا برايش زمين مي‌كوبد و بهمن‌ميرزا بي‌حوصله دوبار دست بر هم‌مي زند.
يمين‌الملك:            حالا محمود‌جان!... آقا محمود ما يكسال از محمد كوچكتره! بخون جانم!

محمود:                   به‌سختي شعر را مي‌خواند  باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش، بـر جفاي خـار هجران صبر بلبل بايدش، رند عالم سوز را با مصلحت‌بيني چه‌كار، كار مُلك است آن كه تدبير و تأمل بايدش...
يمين‌الملك:             مرحبا، اينارو از مادرشون دارن، قراره كل ديوان خواجه رو حفظ كنن!

اديب:                    آفرين!...  بهمن‌ميرزا بي‌‌حوصله پابه‌پا مي‌شود. يمين‌الملك حال او را مي‌فهمد
يمين‌الملك:            حالا بريم تا قولمو عمل كنم.  يمين‌الملك لبِ ايوان آمده، مش‌باقر را صدا مي‌كند   مش‌باقر!... بي‌زحمت، دستخوشِ اين آقايونو مرحمت كنين!  به محمود و محمد  برين بابا‌جان، مراقب باشين!  يمين‌الملك با شوق، رفتن تند بچه‌ها را به‌حياط مي‌بيند، حالا جدي مي‌شود و با خود می گويد بسم‌الله‌الرحمن الرحيم  به داخل پذيرائي مي‌رود
تصوير  پس از رقتن يمين الملک به داخل پذيرايی لحظاتی می ماند و رسيدن بچه ها به مش باقر در حياط را نشان  می دهد. ما لحظاتی صحبت يمين الملک را روی اين تصوير می شنويم بعد تصوير کات می شود به داخل اطاق. در پذيرايي، بهمن‌ميرزا و اديب روبروي يمين‌الملك نشسته‌اند و به‌حرفهايش گوش مي‌كنند.

يمين‌الملك:            خارج از قاب  شما آقايون واقفيد چه ‌ميزان به هردو ارادت دارم. پابه‌پاي شما و حضرات، در اين فقره جد و جهد كردم. اما... داخل قاب اما آقايان براي اين رعيت بينوا، دواهائي تجويز مي‌كنند كه به‌واقع در دكان هيچ‌ عطاري يافت نمي‌شود. من با اساس مشروطه مشكل ندارم كه امروزه از واجبات است... اما اين فقره با حضور و نفوذ حضراتي كه في‌الحال هم خون خلق‌الله را به‌شيشه كرده‌اند، و دايه دلسوز‌تر از مادرند، وصف ديگري دارد، آقايان شما چطور مي‌پذيريد امثال اتابك‌اعظم و حضرت والا بشوند رئيس الوزراي مشروطه؟... مگر نبوديد و نديديد چه به‌روز ملت آوردند و مي‌آورند، اين را پذيرا شويد فردا هزار قِسم پولي‌تيك سوار مي‌كنند، ما به عدد نفوسِ رعيت، شاه و ميرغضب داريم، حالا سرمه به‌چشم كور مي‌كشيد؟ از آن‌طرف تا مي‌گويند آزاديد... كار به‌آنجا مي‌كشد كه چند بيسواد لايَشعر مي‌خواهند سر از هر كار در‌آورند.. اين كه نمي‌شود، من لامحاله كاري به‌كار آقايان ندارم... مزاجم بعد از مأموريتِ سفارت روس ياري نمي‌كند... وقت خانه‌نشيني است... آسوده‌ترم اين طور... دنبال جوان ها باشيد، ما ديگر آن قدر خيسيم كه هراس باران نداريم... فشار بياورند ترك ديار مي‌كنم!‌

5- روز ـ خارجي ـ ‌باغ  يمين‌الملك

اديب و بهمن‌ميرزا سوار بر كالسكه با مشايعت يمين‌الملك باغ را ترك مي‌كنند. درلحظه‌اي كه از مقابل دوربين رد مي‌شوند، دو جمله از آنها مي‌شنويم.

بهمن‌ميرزا:             اين سيّد بيش از حدِ تصورِ ما زيرك است آقا!

اديب:                     نرم مي‌شود، تحمل كنيد! من بهتر مي‌شناسمشان، ‌اين راه نشد، راه ديگر!
درباغ بعد از از رفتن كالسكة ميهمانان، محمد و محمود با شادي نزد پدربزرگ مي‌دوند و جوجه‌هائي كه مش‌باقر به‌آن ها داده را نشان او مي‌دهند. پدربزرگ دوباره بچه مي‌شود.
محمود:                   آقا جان... ببينين آقا باقر چي‌داد!...

يمين‌الملك:             خوب، درختاتونو كجا كاشتين؟!‌

محمد:                    اينجا آقا جان... اينجا...  محمد و محمود، پدربزرگ را به ‌محلي مي‌برند كه دو ‌نهال سيب كاشته‌اند
محمود:                   اين از منه... اين از محمد!... مال من گنده تره!
يمين‌الملك:            هر دوتاش کوچولو و مقبوله!... حالا بگين ببينم كي مي‌تونه يه ‌شعر بگه که با درخت شروع بشه؟  هر دو لحظه‌اي فكر مي‌كنند. نمي‌توانند در ذهن پيدا کنند  باشه... من خودم مي‌گم... به‌شرطي كه حفظ‌شين و تا عمر دارين يادتون باشه  محمود و محمد با سر تأئيد مي‌كنند. يمين‌الملك با حس اين شعر را مي‌خواند درخت تو گر بار دانش بگيرد، بزير آورد چرخ نيلوفري را...

6- روز ـ داخلي ـ پذيرائي ـ طبقة بالا

سفره‌اي گسترده‌اند. خانواده دور هم روي زمين غذا مي‌خورند، غذا ساده است. طوبي خانم مادربزرگ بچه ها، گوهرشاد، ميرزاعباس، محمود، محمد و يمين‌الملك در حين غذا‌ خوردن صحبت مي‌كنند.
طوبي خانم:             به‌يمين‌الملك  مقصر من بودم بچه‌ها نزد شما آمدند. ديدم آقايان راحتتان نمي‌كنند...

يمين‌الملك:             خوب كرديد، به ‌موقع بود!

ميرزاعباس:             هنوز ولتان نكرده‌اند؟ تا قباي وزارت تنتان نكنند ول نمي‌كنند. ياران عجول تقسيم ارث مي‌كنند.

يمين‌الملك:            ول مي‌كنند... از شهر چه خبر؟!

ميرزاعباس:            هيچ، شهر قُرق است، محكمة انقلابي درست كرده‌اند. بگيروببندي است آن سرش ناپيدا

يمين‌الملك:            ياللعجب از اين وضع شگفت!

ميرزاعباس:            باز قحطي نان است. بدانيد به چه نيرنگ، مختصري گندم آوردم! دادم مش‌‌باقر انبار كند!
محمود و محمد به‌دقت به‌حرف‌ها گوش مي‌دهند.
طوبي‌خانم:            خدا به‌خير كُنه! سنگ فتنه مي‌باره انگار!

ميرزاعباس:            اوضاع نابسامانه، هواي شهر مطلوب نيست به‌نفس كشيدن. ناامني بيداد كرده، هر لاتِ قداره‌ِكش عده‌اي لوطي فراهم كرده نَسَخ مي‌كشند به بازار و بازارچه و غارت مي‌كنند. آدم نمي‌داند خيرش را بگويد يا شرّش را؟ همة اين بلوا از مشروطه‌خواهي حضرات آمده!

يمين‌الملك:            متوجه دقت بچه‌ها مي‌شود. رو به‌آن ها  به‌جوجه‌هاتون غذا دادين؟... ببرين براشون!
محمود و محمد با شوق و ذوق ظرف‌هاي غذا را برداشته مي‌روند.
گوهرشاد:               من غصه‌ام اينان، چي به سرشون مياد فردا؟
يمين‌الملك:            مدتي اين جا بمانيد آرام مي‌شود.
لحظاتي سكوت، گوهرشاد متوجه انگشتان ميرزاعباس مي‌شود
گوهرشاد:               آرام رو به ميرزاعباس  انگشترتان كجا است؟! دستتان بود امروز!

ميرزاعباس:             جا مانده حتماً در كالسكه!

گوهرشاد:                بگويم حاج‌علي پيدا كند؟
ميرزاعباس:             آرام  لازم نيست... پيدا مي‌شود!

يمين‌الملك:             به ميرزاعباس  به‌قدر نياز برداريد  بقيه را بدهيد ببرند تقسيم كنند. چند شكم سير مي‌شود عيدي!

ميرزاعباس:             چي‌را آقا؟

يمين الملك:            گندمي را كه آورده‌ايد. همين انباركردن‌ها اسباب قحطي است!

ميرزاعباس:             دلخور  چَشم!

يمين الملك:            به‌ طوبي‌خانم  بساط عيد مختصر باشد. با اين احوالات عيد نداريم اِمسال!

7- روز ـ خارجي ـ باغ يمين‌الملك

حاج‌علي‌ اسب ها را به‌كالسكه بسته آماده است. صداي شيهه اسب‌ها بلند مي‌شود.

8- روز ـ داخلي ـ اطاق ـ طبقه‌ دوّم ـ خارجي ـ محوطة باغ

طوبي‌خانم دراز كشيده خواب است. گوهرشاد با فاصله از او، سر بر متكا گذاشته ولي بيدار است، محمود و محمد دركنارش خوابند. از صداي شيهه اسبان، گوهرشاد از جا بلند شده جلوي پنجره مي‌آيد. از ديد او مي‌بينيم ميرزاعباس لباس مرتب‌تري پوشيده كلاه عوض كرده سوار كالسكه مي‌شود و به حاج‌علي فرمان حركت مي‌دهد. كالسكه از باغ بيرون مي‌رود.گوهرشاد غمگين و افسرده سر برشيشه گذارده مي‌گريد. صدائي مي‌شنود. روي برمي‌‌گرداند، محمود را ايستاده دركنارش مي‌بيند. محمود از گرية مادر غمگين است. مادر و فرزند در بغلِ هم فرومي‌روند.
9- روز ـ خارجي ـ گذرگاه

عبور كالسكة ميرزاعباس از چند گذرگاه و كوچه‌باغ. درنمائي ميرزاعباس را مي‌بينيم، ساعت جيبي‌اش را، از جيب درآورده مي‌نگرد.
10- روز ـ خارجي ـ باغ و عمارت همدم الدوله

كوچيك‌آغا با همان لبخندِ شيطنت‌آميز، درِ باغ را به روي كالسكة حاملِ ميرزاعباس مي‌گشايد، حاج‌علي اخم دارد.
11- روز ـ داخلي ـ پذيرائي خانة همدم الدوله

ميرزاعباس تنها درپذيرائي، روي صندلي نشسته است. خانه بسيار اعياني و مجلل است. پر از اسباب و لوازم گرانقيمت، با عكسي بزرگ از ناصرالدين شاه و عكس‌هائي ديگر از مظفرالدين شاه و ساير درباريان. لحظاتي در تنهائي و سكوت مي‌گذرد. در باز مي‌شود، كوچيك‌آ‎‎غا سيني حاوي ليوانِ شربت را براي ميرزاعباس مي‌آورد. همان لبخند شيطنت را برلب دارد. شربت را به ميرزاعباس تعارف مي‌كند.
ميرزاعباس:             جدي  خبر رسيده به‌خانم ما آمديم؟
كوچيك‌آغا:             خنده‌اي زهراگين مي‌كند، با اشاره به‌ليوانِ شربت  يه قُلپ ميل كنين... می آن، ‌ با دَس مبارك ريختن... تا ته نخورين كه يهو برليانِ امانتي مي‌پره تو حلقتون، مقصود كه حاصله ديگه ضمانت قاصد بي‌اعتباره...  ميرزاعباس ليوان شربت را برمي‌دارد، نگاه مي‌كند، انگشتر برليان ته ليوان است  سر سلامتي شما، محض تبرُك... لب‌زدن... معشوق لاي گلبرگِ غنچه محبوب‌تره تا بي‌برگ و بو تو دست و بال باشه... انتظار، عطشو بيشتر مي‌كنه... بخورين!

ميرزاعباس:             تو كدوم مكتب درس گرفتي تو؟!   شربت را مي‌نوشد،خوشمزه مي‌نمايد
كوچيك‌آغا:             نوش‌جان... گوارا... الفبا محدوده... همه از سر به ته مي‌خونن، من از آخر. من شاگردِ عشقم آقا، اما ناكام... عشقي كه به‌وصل نرسه تا نفس مي‌زني تازه‌تر ميشه. از يه جائي ديگه نفرته... همزاد هم‌اند اين دوقلو... يكي حد داره، می شه عشق. يكي تا آخر كش‌داره، از هر طرف بِكِشي می آد، می شه كينه! من از اين طرفي رسيدم به عشق!

ميرزاعباس:            شربت را تا ته مي‌خورد و انگشتر را بيرون مي‌كشد  تو و عشق؟ چه قرابتي!

كوچيك‌آغا:             عشق كرباس نيس قدِ قامتِ ساز و ناساز بدوزن آقا، كوك خدائي خورده به قائدة تن همه. سكوت، از نگاهِ شيطنت‌آميزِ كوچيك‌آغا هم مي‌ترسد، هم مي‌خندد
ميرزاعباس:             با لبخند چطور شد اين طور شدي؟
كوچيك‌آغا:             بلا نسبت، تيرغيب مليجك بود يا خود شابابا وقت شكار قوش ناغافل كمونه كرد، جاي سر مردي ‌مونو نشونه رفت. بعدِ عافيت، امر شد به‌خدمتِ ببري‌خان، گربه كه سقط شد، شديم چاكر خاصۀ  همدم الدوله. همه جور خاصيت داريم جز مردي!
ميرزاعباس:            حالا اين معشوق نامراد توكي هست؟
درهمين لحظه صداي همدم‌الدوله از بيرون شنيده مي‌شود.
صداي همدم‌الدوله:  كوچيك!... آهاي كوچيك!
كوچيك‌آغا بي‌حرف با عجله بيرون مي‌رود. ما همدم‌الدوله را نمي‌بينيم، كماكان صدايش را مي‌شنويم.
صداي همدم‌الدوله:  افتادي به وراجي باز؟... باش تو حياط... نيا تا صدات كنم!
درسكوت كوچيك‌آغا مي‌رود. حالا، در پذيرائي چهرة ميرزاعباس را در كادر داريم. از حالت و حركت او مي‌فهميم  همدم‌الدوله وارد مي‌شود.

ميرزاعباس:            خود باخته و رنگ پريده و مشعوف  سلام!  جوابي نيست. هنوز دوربين روي چهرة ميرزاعباس است  لايق عليك نيستم، يا صدا برد نداره لابد؟... سلام!
حالا مي‌بينيم همدم‌الدوله را از پشت جلوي پنجره ايستاده، پشت به‌دوربين محوطه باغ را مي‌نگرد. سكوت، بي‌اعتنائي عمدي همدم‌الدوله، بدون روي گرداندن با ميرزا عباس با تحکم حرف می زند.

همدم‌الدوله:            بشين! روي آن رف، دست دراز كني، صندوق نقره‌اي، هست بازكن!
ميرزاعباس با ترديد مي‌نشيند، دركنارش روي رف يك جعبة زيباي نقره‌اي هست. مردد است باز كند يا نه.

همدم‌الدوله:            بازكن!... نترس... عقرب جّرار ندارد اين صندوقچه اسرار!‌
ميرزاعباس جعبه را برداشته روي پا مي‌گذارد، درِ آن‌را مي‌گشايد. دسته‌اي نامه است. از ديدن آن ها حال غريبي پيدا مي‌كند. به‌همدم‌الدوله مي‌نگرد حالا همدم‌الدوله روي برمي‌گرداند. چهره‌اي بسيار زيبا دارد. با غمي پنهان. سي ساله مي‌نمايد.
همدم‌الدوله:            كاش توانم بود سيلي بزنم به‌اين بخت نكبت... كاش اين نازكدلي نبود و شوق ديدار... رخصت مي‌دادم اين حسودِ‌ عاشق، تركة آلبالو به‌تن بي‌وفاي تو كبود كند،

ميرزاعباس:             همدم!؟...

همدم‌الدوله:            نترس! بخوان... سوز و گداز عاشقانة كيست در آن نامه‌ها؟

ميرزاعباس:             مجبور شدم همدم! اصرار پدر بود به دوري!

همدم‌الدوله:            مثل من كه به‌اجبار شدم خمس و زكات اين سلسلۀ شوم از سهم عشق و سوختم درخود از جفاي تو. شرف كوچيك‌آغا را هم نداري دلخوش باشم!  سكوت، ميرزاعباس نمي‌داند چه بگويد  چه دردي است از دودمان قجر بودن، پشت در پشت مي‌رسي به زور و من شدم محصول زور. مولود هوس آني يك شاه بودم از خيل شاهانِ اين ديارِ شاه زده. از پسِ شصت و چهار فرزندِ رنگ به رنگِ يك گله‌زنِ دربندِ حريمِ حرم، بنديان سلطانِ باد. عمري مشق تنهائي كردم و نياميختم با مردمان به‌اجبار تا تو را ديدم اول بار پاي درسِ استادِ شعر، كاش مي‌دانستي چه دل‌خوش كردم به‌آن همه قرار. مني كه جهان به‌هيچ مي‌گرفتم دل‌بستم به‌هوسِ مردي كه به‌ مراد رسيد و رفت. من ماندم و كابوس‌هاي شبانه.  سكوت استغاثه و تمنا نمي‌كنم. امر مي‌كنم به‌حبس تو در اين عمارت. تا امروز روي زنيّتم را ديده‌اي، حالا ببين روي قاجاري‌ام را...  قصد رفتن دارد
ميرزاعباس:            صبركن همدم!...

همدم‌الدوله:           صبركنم كه چه؟ ... جوان مي‌شوم زود يا تو به‌عهد عمل مي‌كني دير؟

ميرزاعباس:            به من وقتِ فكر كردن بده، اين قدر نكوب با اين تازيانة زبان، جانِ دل!
12- عصر ـ خارجي ـ باغ يمين‌الملك

گوهرشاد مثل مرغ پَركَنده پريشان است، در باغ قدم مي‌زند و چشم به‌ درِ باغ دارد، محمود و محمد در باغ سرگرم بازي با جوجه‌ها هستند... يمين‌الملك نزد او مي‌آيد.
يمين‌الملك:             نبينم اين‌قدر پريشان باشي عروس!

گوهرشاد:               نگرانم. دلشوره دارم عموجان، دير كردند...

يمين‌الملك:            عباس دوست و آشنا زياد داره اينجا... حتماً جائي سرگرمه

گوهرشاد:               كاش اين‌طور بود آقا! مي‌دانم كجا رفته‌اند!

يمين‌الملك:             پريشان   نكنه باز رفته سراغ...؟
گوهرشاد:                بله آقا... قاصدِ شُومِش اين‌جا بود ديروز.

يمين‌الملك:            ديدم دگرگون بود... خدا به‌خير كند!

13- شب ـ خارجي ـ باغ همدم‌الدوله

حاج‌علي و كوچيك‌‌آغا كنار آتش چاي مي‌نوشند. هر دوچشم به‌عمارت دارند.
حاج‌علي:                 قصة هزارو يك شب می گن اينا؟... شب شد!

كوچيك‌آغا:              بازهرخند از بخت تو بود كه پيغام نرسيده آمد. حكم بود اگر نيايد، بي‌اربابت كنم!...  يك‌دفعه قلپ چاي بيخ گلوي حاج‌علي مي‌پرد
حاج‌علي:                 با ترديد  مزاح مي‌كني كوچيك‌آغا...

كوچيك‌آغا:             ها... مزاحه خُب، از بس نمك ‌نشناسه اين قربتي!... هرچه داره صدقه سرِخانوم داره، خيالت سرِخود با ايل و تبارش رفتن روس به‌جهت سفارت؟ سفارش خانم بود از شدت علاقه، از روي قول و قرار!

14- شب ـ داخلي ـ پذيرائي عمارت همدم‌الدوله

حالا همدم‌الدوله و ميرزاعباس قدري با هم مهربان‌تر شده‌اند.
همدم‌الدوله:            نه‌عباس نه‌تحمل اونو دارم نه توله‌هاتو گفته‌باشم!... تو مال‌ مني فقط!

ميرزاعباس:             مي‌دوني از من درخواست چه‌كاري داري؟! كارستان است اين كار!

همدم‌الدوله:            درعوض مي‌شوي وزيرماليه، كم است؟ جهد مي‌كنم سال‌نو لباس وزارت تنت كنند. مي‌رسي به عرش با من!

ميرزاعباس:             فكر مي‌كني بتوانم؟!  ذوق كرده است
همدم‌الدوله:            اينجا بهشت نيست! ما هم نه‌ مَلِك مقربيم نه رسولان صلح، دو عاشقيم كه سهمِ موعود طلب مي‌كنيم ولو به‌زور. درس سياست را من مي‌دهم، نترس!... من قجرم، قجرِ بي‌زور كارش لنگ است. زور گفتن و بالا چاقي كردن، مافوقِ همه بودن، همه‌چيز را فداي خود كردن، براي اين‌طايفه حد تعيين ندارد خوب. شرط عقل است فراخورِ روز با ديگران گام زدن، به‌من تكيه كن، از تو اعجوبه‌اي مي‌سازم كه خود حيرت كني عباسك من!   ميرزاعباس، در عرش سير مي‌كند
ميرزاعباس:             به‌حالت شوخي  نشد چه كنم!؟

همدم‌الدوله:            نشد!؟ سفارش كن مجلس خوبي تدارك كند استادِ از خود راضي در عزاي شما همه!... تو كه مي‌داني كوچيك‌آغا چه افعي غريبي است!
لبخند بر لبان ميرزاعباس مي‌ماند.
15- شب ـ خارجي ـ جاده

كالسكة حامل ميرزاعباس درحركت است، حاج‌علي در سكوت و نور ماه به‌پيش مي‌رود. داخل كالسكه ميرزاعباس بهم‌ريخته و آشفته در فكر است. نور ماه كامل است، به‌منطقه‌اي پردرخت مي‌رسند.
ميرزاعباس:             رو به‌حاج‌علي  نيگرشون‌دار!  حاج‌علي افسار مي‌كشد
16- شب ـ خارجي ـ در كنار درختان

ميرزاعباس تركه‌اي را در هوا تكان مي‌دهد. حاج‌علي چسبيده به‌درخت برخود مي‌لرزد. پشت او به‌طرف ميرزاعباس است.
حاج‌علي:                 ملتمس  نمي‌گم آقا... قفل داره اين زبان به‌علي!

ميرزاعباس:             مي‌زنم كه هر وقت زبانت خواست بجنبد... مزّة اين تركه را به‌ياد بياري!‌ اين طور من هم تمرين سياست مي‌كنم!
ميرزاعباس انگار دق‌ودل تمام عقده‌ها، بدبختي‌ها و ناكامي‌هايش را سرِ حاج‌علي درمي‌آورد. مي‌زند. صداي فرو خوردة حاج‌علي درفضا است. دوربين بالا مي‌آيد تا به‌ماه برسد. قرص كامل ماه در كادر.
17- شب ـ داخلي ـ باغ يمين‌الملك ـ اطاق سرايداري

قرص ماه در آسمان، ديزالو مي‌شود به تصوير ماه در طشتي آب. تصوير ماه از پنجره، به شكل معكوس در آبِ طشت افتاده است. دستِ مش‌باقر، پيشكار يمين‌الملك، پارچه‌اي را در آب مي‌زند، موجِ آب تصوير ماه را درهم مي‌كند. در اطاق سرايداري، مش‌باقر از حاج‌علي پرستاري مي‌كند. حاج‌علي به‌شدت تب كرده هذيان مي‌گويد. حالا مي‌فهميم صداي التماس حاج‌علي موقع شلاق خوردن تبديل به‌صداي هذيان گويي نامفهوم او شده است. مش‌باقر با گذاردن پارچة خيس برپيشانيِ حاج‌علي قصد دارد تب او را پائين آورد. حاج‌علي را به‌شانه خوابانده است، چون نمي‌تواند از شدت درد طاقباز بخوابد. پس از لحظاتي گوهرشاد به‌همراهِ يمين‌الملك سر مي‌رسند. هر دو وارد مي‌شوند. مش‌باقر جلوي پاي يمين‌الملك مي‌ايستد.
يمين‌الملك:             بشين!... چطوره حالش؟!

مش‌باقر:                دور از جانتان آقا انگار كنيد گلة قاطر لگد كوبش كرده‌اند، بينوا را!

گوهرشاد:                نگفت چه‌شده؟

مش‌باقر:                همه‌اش هذيانه خانم!

يمين‌الملك:            لا اله اله‌الله... استغفروالله!... يك قوطي قرمزرنگ بدستِ مش‌باقر مي‌دهد  بيا... اين پمادِ روسيه. بمال به‌زخمش در دم افاقه مي‌كند!

گوهرشاد:               تبش چي‌آقا؟

يمين‌الملك:             مي‌افته، تا صبح مي‌افته... حكايتي شده اين اوضاع!‌

حاج‌علي:                درحالت هذيان جان‌خانم... جان‌خانم به‌خطره... جان‌بچه‌ها... جان‌آقا...

يمين‌الملك:            چه مي‌گه؟
مش‌باقر:                هذيان آقا... از سرِ شب كه آمد دائم ورد گرفته همه در خطرند. ترسيده از چيزي حكماً!
ترس و دلهره برچهرة گوهرشاد هويدا مي‌شود. نزديكِ گوشِ يمين‌الملك مي‌شود تا با او حرف بزند. نگاه مي‌كند. چهرة محمد و محمود در دو قابِ پنجرة اطاق از بيرون دركنار هم ديده مي‌شود. هر دو كنجكاو مي‌نگرند. يمين‌الملك نيز متوجه مي‌شود، رو به‌گوهرشاد كرده مي‌گويد.
يمين‌الملك:            شما همراه بچه‌ها تشريف ببرين نزد خانم، من با پدرشان صحبت مي‌كنم... الان!  نگراني گوهرشاد را مي‌بيند خدا كريمه عروس، برو!

18- شب ـ داخلي ـ عمارت يمين‌الملك

شعله‌هاي آتش در كادر، نماي ديگر، ميرزاعباس را مي‌بينيم، روي صندلي مقابلِ يك شومينه نشسته با انبر بلندي با آتش و كنده‌هاي چوب بازي مي‌كند، سخت در فكر است، سكوت است و صداي شب و جرق جرق چوب كه مي‌سوزد. اطاق بزرگي است، با وسائلي زيبا ولي نه اشرافي. پس از لحظاتي، يمين‌الملك وارد مي‌شود. در سكوت كامل. ميرزاعباس پشت به‌او رو به‌آتش نشسته است، لختي ميرزاعباس را مي‌نگرد. براي جلب توجه ميرزاعباس سرفه‌اي مي‌كند. ميرزاعباس بدون آن كه روي برگرداند.
ميرزاعباس:            همين‌جا بود. مثل همچين شبي. نزديك سال نو. تازه برگشته‌ بوديم از پطرزبوغ، گفتم آقا اصرار نكنيد، آتش زيرِ خاكستر مي‌شود اين فتنه... خاطرتان هست؟ گفتيد وصله ما نيستند اين طايفه. چه كينه‌اي داشتيد خدا عالم است، هنوز نمي‌دانم!

يمين‌الملك:            گفتم. هنوزهم‌ همان حكم است. تخم فتنه‌اند اين قوم درهم جوش، ما را چه به‌اين فتانه‌ها؟
ميرزاعباس:            حالا از جا بلند مي‌شود، يمين‌الملك هم نزديك‌تر مي‌آيد  آن روز كه بحثِ وزير‌مختاري بود و سفر دولتي فتنه نبودند، حالا هستند؟!
يمين‌الملك:            به‌بزرگي خدا بو برده بودم اسبابِ معامله‌ام و دلالة محبت شما و آن موجودِ افسونگرِ هزار رنگ، قلم مي‌كردم پاي رفتن را، شما پنهان كرديد از من!‌

ميرزاعباس:            دانسته يا ندانسته حالا سهم مي‌خواهد، شما كه بهتر مي‌شناسيد، شاگرد شما بوده در هندسه و جبر و ادبيات

يمين‌الملك:            چه مي‌خواهد؟ بدهيم و خلاص!

ميرزاعباس:             بنده را طلب مي‌كند. آن هم درسته، مي‌دهيد؟!
يمين‌الملك:            به‌هم مي‌ريزد. لختي قدم مي‌زند. آرام نزديك ميرزاعباس  بسيار خوب. صيغه‌اي بخوانيد. محرم او باشيد. دور ا ز چشم. هوسي دارد، زود آتشش سرد مي‌شود!

ميرزاعباس:            گفتم درسته مي‌خواهد آقا، به‌عيان، زخم خورده است، همه را هم از چشم شما مي‌بيند!‌

يمين‌الملك:            عاشقِ كورِ ديوانه. از لحظه‌اي كه پا به ‌مكتب گذاشت فهميدم اسباب هزارقسم فتنه‌انگيزي است، شما هم البته كم بي‌اثر نبوديد. خامي زياد كرديد. عجالتاً مدتي برويد تفرش خانم دلتنگِ پدرند. بچه‌ها هوايي تازه مي‌كنند. دور باشند بهتر است، هر چه دورتر بهتر!  به‌ طرف در مي‌رود، لحظۀ خروج روي برمي‌گرداند  اين عادت زدن را هم دور بيندازيد، مگر خانيد؟
يمين‌الملك مي‌رود. ميرزاعباس لحظاتي سرپا مي‌ماند بعد دوباره مي‌نشيند روبروي آتش. آتش را هم مي‌زند. شعلة آتش بيشتر مي‌شود.
19- روز ـ داخلي ـ عمارت يمين‌الملك

در پذيرائي سفرة زيباي هفت‌سين گسترده‌اند. در‌ظروف قديمي، آينه سنگي و رحل و قرآن و دور تا دور سفره، خانواده نشسته‌اند. يمين‌الملك در صدر، محمد و محمود طرفين او، طوبي‌خانم، ميرزاعباس و گوهرشاد. صداي تيك تاك يك ساعتِ ويكتوريائي بزرگِ روسي، كه در‌كنار سفره است، آماده شدن براي تحويل سال را نشان مي‌دهد. يمين‌الملك قرآن مي‌خواند. در دل. لحظه‌اي به‌ساعت مي‌نگرد. حالا همه گوش تيز مي‌كنند. توپي از دور شليك مي‌شود. كاسة زيباي سراميك كه چند ماهي قرمز در آن است مي‌لرزد و آب موج برمي‌دارد. ماهي‌ها مي‌جهند. سال نو مي‌شود.
يمين‌الملك:             يا مُحَوّل‌الحول و الاحوال، حَوّل حالنا الا احسن الحال. وارد شديم به‌سال 1286 شمسي، مبارك است.
ديده بوسي مي‌شود. عروس دستِ مادرشوهر را مي‌بوسد و بچه‌ها شيطنت كرده همه را مي‌بوسند. يمين‌الملك به‌بچه‌ها عيدي مي‌دهد. به‌محمود سكه‌اي مي‌دهد و يك دوربين روسي شكاري. به‌محمد يك قطب نما و سكه‌اي. به‌عروس هم چيزي مي‌دهد. محمد دوربين شكاري را از دست محمود مي‌گيرد آن را باز كرده، نگاه مي‌كند. دور دست باغ را از نزديك مي‌بيند. حالا روي چهره‌ها مي‌چرخاند. شاد و سرخوش است. محمود قصدِ پس گرفتن آنرا دارد. محمد نمي‌دهد. يك‌ لحظه دوربين در دست محمد درحالي كه به چشم دارد براي اين كه محمود آن‌را نگيرد مي‌چرخاند، سر دوربين به‌آينة بالاي سفره مي‌خورد. آينه با صداي مهيبي مي‌شكند. طوبي‌خانم بر پشت دست مي‌كوبد. سكوت مي‌شود. تصاوير متعدد اعضاي خانواده در تكه‌هاي شكستة آينه تكثير مي‌شود. فيداوت

20- روز ـ خارجي ـ گذرگاه ـ مقابل عمارت دارالحكومه

فيد اين. كالسكة حامل يمين‌الملك، درحالي كه مش‌باقر آنرا مي‌راند وارد دار‌الحكومه مي‌شود. چند نگهبان با لباس‌هاي عهد قجري نگهباني مي‌دهند. يمين‌الملك با كمك عصا پياده مي‌شود. لباس فاخري پوشيده است. به‌طرف عمارت به‌راه مي‌افتد و داخل مي‌شود.
21- روز ـ داخلي ـ اطاق رئيس‌الوزرا

اديب كه قبلاً او را درخانة يمين‌الملك ديده بوديم به‌استقبال يمين‌الملك مي‌آيد، با هم به‌اطاق بزرگ و مجلل رئيس‌الوزرا  وارد مي‌شوند، عكسي بزرگ از محمد علي‌شاه به‌ديوار اطاق است، ميزي بزرگ در وسط و چندين مبل و صندلي مقابل آن. اديب، يمين‌الملك را دعوت به‌نشستن مي‌كند.
اديب:                     ترك خلوت و گوشه‌نشيني كرديد؟!.... رئيس‌الوزرا عذر خواستند. به‌جهت پاره‌اي امور امروز را در مجلس مي‌‌گذرانند.

يمين‌الملك:            حق دارند. اوضاع غريب است و شكننده. طاقت مي‌خواهد و تحمل و البته درايت و صبوري كه بحمدالله دارند ايشان. شنيدم نايب ايشان شده‌ايد!
اديب:                     تكليف كردند. الساعه هم ‌مجلس مذاكره‌اي داشتيم با دو طرفِ درگيري ديروز بهارستان، بدانيد چه مشقتي دارد حل اين جور امور!... هنوز در تالار به سروكول هم مي‌زنند. گفتند شما آمديد، بهانه‌ تراشيده بيرون آمدم!

يمين‌الملك:            زياده مسدّع نمي‌شوم. خواسته مكتوب كرده بودم.

اديب:                     بله... آقا قرائت كردند. گفتند سوال شود شما تقاضا كرده‌ايد آقازاده  به‌جاي شما بروند بيروت حال آن كه حكم شده بود بشوند وزير ماليه...

يمين الملك:           با تعجب  پسر من... كي‌گفته؟... قراري نبود.

اديب:                     نمي‌دانم... حكم اكيد بود به بودن ايشان دراين پست. به خصوص كه با هر ترفند بود خواستيم شما قبول زحمت كنيد كه نكرديد. آقا خيال كردند شما كم‌لطف شده‌ايد، مكدر شدند!

يمين‌الملك:             شما دوست و محرميد، گاه مي‌شود كه آدم از سرِ اجبار مي‌شكند خود را براي بقاي فرزند. شرايطي پيش‌آمده كه بهتر است بنده‌زاده در تهران نباشد، اگر مرحمتِ صدراعظم شامل حال شود كه ايشان را روانه كنند بيروت به‌جهت سفارت بنده مي‌پذيرم در ركاب ايشان باشم در هر فقره كه بفرمايند، حتي امر ماليات!

اديب:                     بهتر، هر چه باشد جد اندر جد دراين امور بوده‌ايد و مستوفي‌گري كرده‌ايد، آمدند به عرض مي‌رسانم. نتيجه هرچه شد، شخصاً خدمت رسيده مي‌گويم. هنوز عمارت شميران هستيد؟  به شوخي دست پخت اين مهندس روسي تمام نشد؟

يمين‌الملك:            خير، كار مهندس ويكتور، درخانة تهران قدر يك سال ديگر معطلي دارد!
22- روز ـ خارجي و داخلي ـ جاهاي مختلف

اين تصاوير، همراه با موسيقي پشت سرهم مي‌آيد. مش‌باقر سوار براسب، از راه هاي مختلف مي‌تازد. به‌تفرش مي‌رسد. به‌باغ برادرِ يمين‌الملك مي‌رسد. حاج‌علي در به‌روي او مي‌گشايد. با هم ديده‌بوسي مي‌كنند. مش‌باقر نزد ميرزاعباس مي‌رود. محمود و محمد حضور دارند، گوهرشاد هم مي‌رسد. پدر گوهرشاد هم حضور دارد. يك حكم و يك ‌نامه به‌دست ميرزاعباس مي‌دهد، ميرزاعباس هر دو نامه را مي‌خواند، اول حكم حكومتي را، بعد ‌نامة يمين‌الملك را، حالا همه شادي مي‌كنند. گوهرشاد همراه مادرش، به‌جمع‌آوري اسباب مشغول مي‌شوند. حاج‌علي ‌هم ‌زن و دو فرزندش را مهياي سفر مي‌كند. كالسكه‌ها رديف مي‌شوند. حركت مي‌كنند. درراه درحالات مختلف آنها را مي‌بينيم. تا در نهايت وارد كاروانسرائي مي‌شوند. روي تمام اين تصاوير، همراه با موسيقي متن، حكم و نامة يمين‌الملك يكي با صداي اديب و ديگري با صداي يمين‌الملك خوانده مي‌شود.
صداي اديب:           بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. مقدر چنين است، به‌موجب حكمي از دارالخلافة تهران قبله‌عالم، خلفِ سلسلة جليلۀ  قاجار، اعليحضرت محمدعلي‌شاه، كمترين بندة درگاه همايوني، ميرزاعباس حسابي تفرشي را ملقب كنند به مغزالسلطنه و مأمور كنند به‌سِمَتِ وزيرمختاري و ايلچي‌گريِ مخصوص در شامات، تا سفارتخانة فخيمه مستقر در بيروت را با كفايت اداره كنند و نظم بخشند و حافظِ حقوق حقة شاه و ملت باشند در آن خطه. والسلام.  يوم‌سوم ـ شوال 1325 هجري قمري
صداي يمين‌الملك:   خدمت‌جناب مستطاب سيدعباس حسابي تفرشي. پذيرا باشيد تبريكات پدر پير خود را. با سعي وافر و توكل به‌ذات قادرِ قاهر، حكم گرفتم    به نام شما از دارالخلافة تهران. به‌جهت سفارت كبراي شامات. به‌محض رؤيت حكم اسباب سفر مهيا كنيد و راه بيفتيد. به مش‌باقر سپرده‌ام چگونه و به‌كجا حركت كنيد. همراه شويد تا كاروانسراي سنگي. همة امورِ سفر و تذكره‌هاي لازم مهرو موم شده آن جا تحويل مي‌شود. از اين فقره جز نزديكان مَحرم، احدي را مطلع نفرمائيد. به‌جهت صحت و عافيت سفر، هرقدر مي‌توانيد اطراف كار را جمع كنيد، انشاءالله تعالي در محل كاروانسرا به‌جهت ديده‌بوسي و بدرقه خدمت مي‌رسم. يمين الملك. يوم‌دهم، شوال 1325 هجري قمري
آخرين جمله روي شب كاروانسرا تمام مي‌شود.
23- شب ـ خارجي و داخلي ـ كاروانسرا سنگي ـ حجره‌اي در كاروانسرا

در حياط كاروانسرا، تعداد زيادي اسب و قاطر و شتر. جابه‌جا بسته شده‌‌اند، عدة زيادي در رفت‌و آمد اند. كالسكه‌ها باز شده از اسبان در وسط قرار دارد. در حجره‌اي، يمين‌الملك با طوبي‌خانم براي بدرقة پسر و خانوادة پسر آمده‌اند. ميرزاعباس، تنها در ايوان ايستاده به‌آسمانِ شب مي‌نگرد. در فكر است، يمين‌الملك با گوهرشاد و محمد و محمود كه حالا رخت نو پوشيده‌اند صحبت مي‌كند. محمد و محمود به‌دقت گوش مي‌كنند.
گوهرشاد:               دلشوره داشتم و ناخشنود از اين سفر... استخاره كردم و تفأل زدم... حرف از سختي جانفرساي راه بود و بلاهاي بسيار اما سه بار زدم كه بد بيايد نيامد...
يمين‌الملك:            شكر خدا حاج‌علي و عهد و عيالش همراهند... شما هم خود استواريد. مملكت نا امن است بهتر ديدم دور باشيد. تا عبث به‌دهن گرگ نيفتيد. مراقب باشيد!... اين روز‌ها نفس كشيدن هم راپورتچي‌ دارد. با غريبه       دم خور نشويد، به‌خدا توكل كنيد، كارها به ‌مدار مي‌شود.
گوهرشاد:               آقا!... چو بيد بر سر ايمان خويش مي‌لرزم، چه‌كنم... مشوشم! آن جا از همه‌چيز و همه کس دورم!

يمين‌الملك:            شما ديانت داريد عروس... ايمان داريد... واهمه از چه داريد؟... ديانت اسلام به‌قدري ساده و محكم است كه بي‌هيچ تمثال و محرابي هميشه پيروان را با صداي سادة مؤذني يا اذانِ در دلي به‌ياد خدا مي‌آورد... درهمان حال كه غرق ماده است. يك مرتبه به‌عالم ديگر توجهش مي‌دهد.

طوبي‌خانم:             پسرم را به‌تو مي‌سپارم، تو را به او، هر دو را به‌خدا

يمين‌الملك:            به‌طوبي‌خانم  تا شما براي اين دردانه‌ها قصه مي‌گوئيد من با پدرشان حرف دارم!
بچه‌ها مي‌پرند گرد مادربزرگ. يمين‌الملك از حجره بيرون مي‌آيد، اثري از ميرزاعباس نمي‌بيند، در اطراف چشم مي‌دواند، بالاخره بعد از جستجو، او را مي‌يابد در سياهي دالان با كسي صحبت مي‌كند، ميرزاعباس با ديدن پدر از دور چيزي به‌مرد داده او را دور مي‌كند و نزد پدر مي‌آيد.

يمين‌الملك:             قرار شد كي حركت كنيد؟
ميرزاعباس:                بعدِ نماز صبح!...
نمائي از شب كاروانسرا. ديزالو مي‌شود به‌صبح زودِ كاروانسرا و خورشيد كه درعمق تصوير درحال بالا آمدن است.
24- روز ـ خارجي ـ كاروانسرا

سه كالسكة بزرگ و چند قاطر و اسب با كجاوه‌ها، خانوادة ميرزاعباس و خانوادة حاج‌علي و چندتن ديگر را سوار كرده اند. بارها را پشت قاطرها بسته اند. کاروان کوچک با بدرقة يمين‌الملك و طوبی خانم حركت مي‌كند.

25- روز ـ خارجي ـ بيابان

كاروان مسافران درحركت است. نماي داخلِ كالسكة ميرزاعباس، گوهرشاد محمود و محمد در كالسكه، محمود و محمد با يادگار‌هاي پدربزرگ، دوربين شكاري و قطب ‌نما سرگرم اند. محمد با دوربين بيابان‌ها و اطراف را نظاره مي‌كند. ميرزاعباس گرفته و عبوس در خود است. در يك لحظه، سر دوربين‌شكاري در چرخش در دست محمود به‌صورت ميرزاعباس مي‌خورد. ميرزاعباس دوربين را با عصبانيت گرفته، از كالسكه پرت‌ مي‌كند بيرون. محمود گريان شده دربغلِ گوهرشاد فرو مي‌رود.
26- روز ـ خارجي ـ بيابان

لحظاتي بعد است. دوربينِ شكاري روي زمين افتاده است. دستي آنرا برمي‌دارد. بالا مي‌آورد. چهرة كوچيك‌آغا در كادر مي‌آيد، با همان خندة شيطنت. افسار اسبش را بدست دارد. با دوربين نگاه مي‌كند. كاروانِ مسافران در عمقِ تصوير دور مي‌شود. كوچيك‌آغا خنده‌اي زهرآگين كرده سوار اسب شده برمي‌گردد.
27- روز ـ داخلي و خارجی ـ عمارتِ همدم‌الدوله

همدم‌الدوله در داخل عمارت روي صندلي نشسته، نامه‌اي در دست دارد و مي‌خواند، صداي شيهۀ اسبي شنيده مي‌شود. از پنجره بيرون را مي‌نگرد. ما از ديد او از طريق پنجره ورود كوچيك‌آ‎‎‎ْْغا و پياده شدن عجولانة او را از اسب مي‌بينيم. اسب را رها كرده به طرفِ عمارت مي‌آيد. همدم‌الدوله بي‌خيال و آسوده نامه‌اش را مي‌خواند. كوچيك‌آغا در زده وارد مي‌شود.
كوچيك‌آغا:             رفتند... رفتند خانوم!
همدم‌الدوله:            نامه‌اش زودتر از تو رسيد. پيك بد شگون شوم... برو... برو آماده شو!... وقتِ سفرِ توست!

كوچيك‌آغا:             كجا خانوم؟... از شما دور بشم؟!... حاشا!

همدم‌الدوله:            مي‌روي... زودتر از اين كاروانِ بداقبال مي‌رسي بيروت... تنها... در هيبتي كه خودت هم خودت را نشناسي... مي‌شوي پيشكار سفارت... برو!
كوچيك‌آغا:              من عرض دارم...

همدم‌الدوله:            با تحكم  گفتم برو!‌

كوچيك‌آغا:             چشم! دوربين را به دست همدم‌الدوله مي‌دهد اين جا ماند         از آن ها...
کوچيک آغا دوربين شكاري را به همدم الدوله داده، از اطاق بيرون مي‌رود. همدم‌الدوله دوربين را برداشته از پنجره به ‌بيرون نگاه مي‌كند. از طريق دوربين و نگاه او بيابان را مي‌بينيم و كاروان درحركتِ مسافران را...  
                                                          پايان قسمت اول
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